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 / جلسه دوم1401تابستان 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله

بر این  خلقت نوریفاطمی بود ،  و دریچه ای که از باب  ی ات خطبهیبحث در خصوص           

 و خلقت نوریخود حضرت زهرا سلام الله علیها از این باب به بحث به گونه ای و  گشوده استخطبه 

یات خصوص بابدر عالم پرداختند. خطبه در مراتب مختلف به این خلقت نظر دارد، و از تقدم های خلقی

زاویه های مختلف وارد این بحث می شود. یک نکته کلی وجود دارد و آن این است که در  ومختلف 

، اما با توجه به است مرتسمظاهر و جایگاه اهل بیت  جامع خلقت ی نقشهو  ینظام کلعین اینکه در 

ابتدع الاشیاء لا من شیء  »که  از آنجا،  در نسبت با افعال و صفات الهی ت الهی اهل بیتخصوصی  

ل از قب است بی آن که مثالی و شیئی  خلقت اشیاء  درابداع اشاره به در خود خطبه که  - « کان قبلها

ا و ابتدا این خطبه هم مثال قبلی ندارد و ارتجالا  -آن وجود داشته باشد  ا و مبدعا  دهشوارد  شحضرت،  ئا

که این می شود متوجه بود ویژگی ها  اینکه از برآیند خود آن بیان و و  ، تجل دارندرو یک بیان م

 .باشد قدم مت بیانیتحت شمول یا د بدون آنکه مثال قبلی داشته باش ؛ استو حادث یک بیان خاص ، بیان 

 بین سه تا پنج کلمه در هر جمله ای که خطبه دارد - این خطبه پنج کلمه است جملاتکه بیشترین  این

یره سابقه قبلی در س،  لتجراین بیان م کهخطبه است  مرتجلبیان ی  نحوه و بیانگر نشان دهنده این -

ود وج علم الهیدر عین اینکه در و  ؛ داردنو سنت اهل بیت علیهم السلام و در تاریخ انبیاء و اولیاء  

، مثل وحی و قرآنی ارتجالی اما این بیان است ، مقدس اهل بیت و نقش های تاریخی شان دیده شده 

خیلی ها در همان دوره و زمان هم برای  ؛ این دریافتدر حال نازل شدن است  بار دیگراست که 

 هایی اشک و در قبال خطبه داشتندصحابه روحی و معنوی که  حالتبا توجه به آن  وجود داشت. حال

 از این خطبه در طولی که تابعین تأثیرو  - زمانی که حضرت شروع به سخن کردنددر  - ریختندکه 

رف خصوصیت پنهانی و فطمی معاخطبه در تاریخ با توجه به متن دقیق و مستند تاریخ گرفتند و نقل 

 وگم شده خطبه پنهانچرا است که  جای سؤال -از آن جمله است قدر پنهان  و که قبر پنهان - فاطمی

ی هاشم توسط بنحتی نقل شده و پیوسته در تاریخ  با اهتمامی عمیق و توجه ای دقیقنیست و این خطبه 

 عظیمی است که تأثیرآن ی  نشان دهنده خود این ؟آموزش داده شده است نبه کودکانشابنا به توصیه 

، و در جاهلیت ثانیبا رویکرد  جاهلیترجوع  ی در همان دورهحتی  است. خطبه بر اذهان گذاشته

 لذا این ی شد و با آن مقابله می شد.مهمان دوره ای که خصوصیات وجودی اهل بیت به خوبی فهم ن

 اینی است که  وحی مثلیک خطبه خاص است و  حمد فاطمیه،خطبه ی نشان دهنده این است که 

نازل می شود. یعنی خصوصیت وحی درمسجد مدینه  به طور مرتجل باراز طریق بیان دخت پیامبر 

 ای را دارد. حضرت زهرا خود مولود وحی است و در این خطبه و در این بیان ، ایشان دوباره وحی

که  ی استا وحی همانطور که گفته شد؛ انسان ها نازل می کند  که در قالب الهام است. الهام ، را بر

و تکلیفی وجود ندارد. این قالبی است که این وحی و الهام در بیان حضرت زهرا  در ابرازش تکلف
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نه أفمتاس شتابش وجودی حضرتاز عظمت و به این نوع جنبه از به این خصوصیت و به این  لیو دارد،

همچنان  آنخصوصیات با وجود درخشش خطبه ، درخشش ، یعنی  است تاریخ اشاره نشدهدر طول 

 از عظمت هازاویه  اینبه که مفطوم است و همچنان به طور نادر ممکن است در آثار مشاهده کنیم  

این م یئقط بگوکه ف این آن را برشمرد. ویژگیهایدلیل و  و عظمتش را باید بیان کرد شود.آن اشاره 

 ،لیل د کافی نیست؛ و باید،است  فاطمه بر کرسی رهبری نشستهآن طی یا این که  عظیم است  خطبه

که ت اسنکته در باب لزوم بیان خصوصیات درخشانی  نمونه ها و نشانه هایش را بیان کنیم. این ،ادله 

 این خطبه دارد. 

عجیب است که این همه معارف وال و مفاهیم درخشان و عالی جای مرتجل بیان  این در حال       

می شمرند بر خطبهاین تی که حضرت زهراء سلام الله علیها در تداوم اآن خصوصی ی همه می گیرد. 

خلق این خطبه هم مورد شمول آن خصوصیات قرار می گیرد. یعنی فقط  در واقع  برای خلقت الهی ؛

خصوصیات  ادر به وصف آن است و در قالب  و خلال طرح قصاحب این خصوصیات است که 

به خطاین و ما می توانیم متوجه شویم که فرماید وصف می هم را خود ت خطبه ا، اینجا خصوصیخلقت

یاء خلق اشابداع ابتدایی در اینکه بطور مثال بر می شمرد. اکنون است که  یهم واجد این خصوصیات

 ،مرتجل کلامو این ست زهرای از لسان و لفظ فاطمه  ر حال خلقهم داینجا خطبه چگونه بوده است؟ 

   را بیان می کند. ابداعی این خصوصیت 

 معانی از جنبه ی دیگری که در مورد خطبه وجود دارد ، مخاطبین این خطبه هستند. بحثی  ی نکته

از اقتضاء و حال در این خطبه  شکه حضرتمبنی بر این  است در شناخت این کلام عالی شده بیان

 -حضرت با اصحاب چرا که در خطابات مخاطبه دور شده اند. این بحث خیلی مهمی هست. خطاب و 

 شآن مخاطبین ، مخاطبین کمی نیستند برای حضرت - « اعَْضادَ الِاسْلامِ یا» یا  «یا مَعْشَرَ النَّقِیبةَِ »در 

در مسجد  اسلامی عصاره ، و  نخستین دارای مراتب بال در صدر کسانی هستند . آنان در آن دوره

با عیب ها و نقص ها و تمام آن  و مختلفش با کم و زیاد و خصوصیات همه جورش - پیامبر جمع است

است که آن حضرت شروع می کنند به ین مجموعه ای نبرای یک چ - قوت هایی که دارندمفاخر و 

این یعنی چه ؟ این از آن اقتضاء  !شهادتین القاء  وتوحید وبیان معنای  احکام ی  هاحکام و فلسف بیان

. این یک خصوصیتی استنو دین خدا را برای انسان ها معنا کردن  زحال مخاطبه دور شدن و دوباره ا

جامع تمام احکام بیان نداریم .  سراغ در خطب دیگر این خصوصیت را است کهاین خطبه  ویژه برای

رد این یک ویژگی منحصر به ف تا آن زمان ،وبشریت اریخ اسلام سیر ت بیان احکام ، یفلسفه بیان ، 

ه گفتتاریخ اسلام  اگراکنون دور شدن متکلم از حال خطاب و مخاطبه است. در اصطلاح  ؛ برای خطبه 

 اتاریخ جریان پیدا کرده است . ام   و در واقعه ی غیبت ؛ در زندگی اهل بیت علیهم السلاماکنون  ،شود 

ند، حضرت زینب هم حسنین هم که کوچک -یک فاطمه است و یک علی و یک پیامبر  چه؟  آن موقع

از تاریخ بحث می حضرت زهرا آن چیزی که لذا  -تاریخی وجود ندارد در یک دهه  – است دککو

ر صف است و حضرتش مقید به بیان دوباره و تذکراسلام  صفر تاریخدوباره از شروعی فرمایند، 

هم مختص این خطبه است، که در این خصوصیت ما متوجه می شویم که  این خصوصیت  ند.تاریخ

در تشبه به لسان غیبی قرآن و یا بهتر بگوئیم  -مثل یک مورخ از حال مخاطبه و حال خطابه حضرت 

اریخی ت ی یک دوره آنانی که  . اطبین را در نظر نمی گیرندمخو  بعُد می یابند  - کریم ، مثل یک نبی

ه هستند، معاصر پیامبرند، معاصر ، یعنی معاصرین فاطمو فاطمی ت  آن زمان فاطمیهمعاصر دارند با 

 و پیامبر را دیده اند و صبوری های علی را دیده اند، رنج ها و جنگاوری های علی اند. جنگ ها

ا بازه اند. همه را دیداین ،  است مجاهدت هایی که برای اسلام شده و شهدایی که داده شده برای همه  ام 

د و این همان اقتضایی است که اهل علم در معانی بیان حضرت شروع به وصف جدید می کنن ی آنان

 ، البته دلیل هم دارد. ن استمخاطب دور شدحال خطاب و از اقتضاء  قائلند که
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 ةعالم»بعد از این وجود دارد ، این است که حضرت زهراء سلام الله علیها ، که دیگر ی نکته           
حضرت دارند، در اینجا این عالمه  بارهدر علمی که در این است.  «و ما هو کائن بما کان و ما یکون

 «نهو کائما » . یعنی آن افق غایی ومی داند را می بیند حاضرندتمام این انسان هایی که آنجا  ، عاقبت  
و   استعوالم خلق شده  او را می بیند. بر عوالم وجود و از ابتداء عوالم وجود که از نور وجود خود

 - داریم در این خصوص ی کهروایاتبر  دال  -یافته  اییجهان فرشتگان به نور حضرت زهرا روشن
گواهی  و گزارش خلق راخلقت  عقبه را می بیند،آن گذشته و آن می بیند، یعنی  دخت پیامبررا  این همه

فدک خواهی کند، چون می داند فدک را او نیامده است تا  ومی دهد، و آینده و تاریخ را هم می داند. 
  نیستیم؟ این حقیقت چرا ما متوجه  .است «و ماهو کائن یکون مابما کان و ةعالم»به او نمی دهند. 

اشته حرکتی انقلابی دیم بیا ئجمهوری اسلامی بگو ی درنهادمسئول به یم و وفی المثل اگر بریعنی ما 
ن کار چو. خواهیم داشت؟ معلوم است که نمی رویم را چنین طلبی اووقتی بدانیم نمی کند ، آیا از  باش،
حضرت فدک خواهی نکردند ، نیامدند آنجا که  اینجا همبیهوده ای است و این کار را نمی کنیم. و  لغو

برای آن راه و نقشه جامعی که در خلقت  فرمودندک حجتی را در تاریخ بیان فدک را بخواهند . ایشان ی
دروازه های  ازهست و آن چیزی که باید به تک تک قلوب  نقشه ی جامع نظام اتم  به عنوان انسان 
و کار خودش  ؛دارد می گذارد هنوز را اش تاریخیتأثیر، و این خصوصیت  ؛وارد شود  عالمین قلوب
"انی اعلم مالا این در ردیف و مصداق الهی همان  -می کند با تمام قلب ها در تمام عوالم هنوز را 

" انما اشکوا بثی و حزنی الى الله و اعلم من الله  است ، ازسوی انسان کاملی که می فرماید تعلمون"
 ام خلائقو با تمام خصوصیتش از سوی تم  چون بیانات حضرت زهرا در تمام عوالم -ما لا تعلمون " 
محدود به عالم ملک باشد و شاید از این سقف هم  ششنیده می شود . مثل ما نیست که بیانوحتی اشیاء 
این می ماند و ی خودشان حرف می زنند که در محدوده  طوریتر نرود. بعضی سویک ذره آن 

نمی کنند ، در همان محدوده می ماند. حضرت زهرا نه فقط برای تاریخ  دیوارها هم آن حرف راجذب
را ، عوالم وجود، گیاهان ،  صدیقه ی طاهره  سخن  شنیدند. فرشتگان فرمودند، برای عوالم صحبت 

انسان کامل دارد صحبت چون و این خصوصیتی است که این بیان دارد،  می شنوندهم خورشید و ماه 
یک سخنرانی در یک جمع محدود و در یک جای خاص این ست که ما فکر کنیم می کند. اینگونه نی

ش ، بیانش نافذ است ا است، نه این طور نیست. انسان کامل است و انسان کامل به دلیل کمال وجودی
و له اسلم من فی می فرماید " در قرآن کریم که « و کرها طوعا  »اشارت در تمام ارکان عالم. مثل آن 

همه حمد ؛  وموجودات مخلوقات ی همهانسان ها و  که در نتیجه ،"  الارض طوعا  و کرها السماوات و

و تسلیم  در مسیر حمد الهی  - خواسته یا ناخواسته - چه بخواهند و چه نخواهند و می گویندرا الهی 
تمام  و بشریتتمام انسان ها و تمام اینجا هم  -حتی اگر علی الظاهر مخالفت کنند  - قرار دارند تکوینی

از نور انسان کامل سایر مخلوقات چون  انسان کامل اند. تأثیرتحت  ،عوالم چه بخواهند و چه نخواهند
 یرتأثمبنای تحقق وجودی شان ، وجود انسان کامل است. مگر می شود که اینها تحت  و آفریده شده اند

د از انسان کامل است. برای همین بیان انسان کامل نباشند؟ چه بخواهند و چه نخواهند ، هر چه دارن
بارها منین  داریم از سوی خلفا. خلفا ؤاست که ما در صدر اسلام ، این همه دللت افراد را به امیرالم

می گویند  بروید از علی بپرسید. چون می دانند که علی می داند. می دانند که در اینجا علی و بارها 
ثرترین هم علی است . هر کسی که می آمد برای احتجاج ؤماست که آگاه است. عالم ترین علی است ، 

که به این خاطر . به چه علت؟  یا می آوردند به محضر علی علی سراغ، او را می فرستادند  الؤو س
ا خود ر تأثیر؛  که در عوالم اوستش را می گذارد و تأثیر، در قلوب  که اوست که آنها هم می دانستند

در ابصارشان تشخص داشت و  این بودند، چه رسد به دوستان و این کاملاا دشمنان هم متوجه  .دارد 
که به قول شریف صاحب پس حضرت زهراء سلام الله علیها واضح بود.  شمس ضاحیهبرایشان مثل 

ل النهار كالشمس الضاحیة "عسکر دارد  هچاز باید بدانیم ،  " كان وجهها یزهر لأمیر المؤمنین من أو 
ان کهوبما  ةعالم» او حضرت  " تجل ى لكم كالشمس الضاحیة أنى ابنتهقد بلى  " ،؟ می کندصحبت 

تکلیف و  و زخ، بعد از حشری جهان در بر است، هر آنچه از قبل و هر آنچه از آینده« کائن هو و ما
اتفاق می افتد ، همه را  مختلفالم ومخلوقات در عدر محیط تنظیم تکلیف انسان ها در عالم وجود ، و 

حضرت زهرا  را محدود  مصحفیم ئکه ما می آ خوب نیست. این نه فقط تاریخ این جهان را  ؛ می داند
یلی که خ سرنوشت سلاطین در این مصحف هست. اینبطور مثال گفته شود  !می کنیم به تاریخ جهان

انید، اند. تاریخ طبری را بخوو آورده  سرنوشت سلاطین را نوشته،خیلی از کتاب ها  !پیش پا افتاده است
ان بما کعالمة  » خیر! ما باید در این حد، به آن نگاه کنیم؟  !مصحف در حد تاریخ طبری است؟یعنی 
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وبا وجودی و  می بیند ش، ازل و ابد را حضرتیعنی سرنوشت عوالم وجود «و ما هو کائن و ما یکون
در مسجد و و ابدی می آید  یبا این نگاه ازل سپس. علمی سرشار از سرچشمه ی علم الهی می داند

دود فدک باشد یا مح وخواستن این خطبه ، خطبه ای نیست که برای خواسته لذاپیامبر خطبه می خواند. 
با  ست،ا ی عالم خلقت دردانه او. و چون ومعمول خاص ی، یا محدود به یک الفاظ به یک زمان باشد
 ست .ی خطبه ها ردانه داکنون مشغول خلق   ش ، حضرتاو پس ازمنین ؤامیرالموجود خطب بسیار

ید هرج حصدر تذکر  یک گفتگوی سؤالی به مثابه ی پاسخ زنان مدینه ،  ی  خطبه - یک خطبهدر تنها 
ست. این احوالپرسی آنان اطعن ای ارتجالی نبوده و سخنی در جواب  خطبهاقامه ی بوده و  شامل

عیین تاز پیش نه البته و - ی جامع  با یک نقشه های یک خطبه  که. با تمام شاخصه  خطبه، خطبه است
م، از یحرف نمی زن منبعی روی اکنون از  ما هم خود - می شودبیان  -قبلی از روی نسخه ای  یا  شده

ت اس ارتجالی بحث ما بحثی م. یعنییبیان نمی کن دیگر وضوعیم. از روی میروی کتابی درس نمی ده
ین معمول ا یم.ئیم و چه نگوئم که چه بگوینکرده ا هم از قبل تعیینرا  ارتجالو حتی این شاخصه ی 

م ینممکن است که تعیین ک هم یم. گاهیئاین را بگو دورهم که در این یتعیین نکرد جلسات این نیست.
ا  این یادداشت جلسهاما ممکن است تا آخر  ،یمئبگو درسدر این نکته ای را  گفته نشود. چرا؟  اساسا

ا تقدیر کلاس چون   .وجوب و ظهورمی یابدبیان ما را به سمتی می برد که حرف های دیگری اقتضائا
حضرت زهرا سلام الله علیها در بیان  -برای اینگونه بحث ها  دیگری استخصیصه ی و این یک 

تنها  و مخلوقعلم در حد منتها هستند  علم لدنیو مرتجل شان با علم فاطمی ، که عالم به علم الهی 
 ممکن و واجب میانمرز مخلوقیت است، در قبال خالق. ایشان در ی شان در جنبه کلامی شان تفاوت 

محدود به اعتبارات مادی که   خاص است ید. و در آنجا این بیان ، بیاننایستاده اند و صحبت می کن
به هل بیت در خطیکبار اتفاق افتاده است در طول تاریخ. ممکن است اکه تنها نیست. یک بیان است 

، مثل خطب دیگر که در طول تاریخ معاصر انقلاب می بینیم،  های مختلف ، مثل خطبه های نمازجمعه
به عوالم وجود  حتیبه جنگ ها پرداخته باشند ،  حرف های متعدد در موضوعات مختلف زده باشند.

را همه آنچه را که فاطمه مختلف. اما حضرت زهواستقرائی  با رویکردهای اقتضائیپرداخته باشند، هم 
ارزش خطبه است. آنچه که بشریت باید ی این نشان دهنده که . فرمایدخطبه می این باید بگوید را در 

أن متشفاطمی و خصوصیتی که این خطبه دارد ، ی از فاطمه بداند را در خطبه می شنود. و این خطبه 
ا د نشنیده است، خصوصیت ممتازی است . چرا ؟ چون بشریت از  فاطمه زیابه   منینؤاز امیرالمام 

 رصت ف منینؤامیرالمبه ، چه قبل از پیامبر چه بعد از پیامبر،  ولایت تشریعیو است  هبسیار شنید

ان و جویندگ  بوددر احتجاجات متعدد پرسشگران تاریخ مورد مراجعات مفصل  داد کهبیانات مفصلی 
برای حضرت زهرا به عنوان صاحب می رفتند. ولی این خصوصیت  ومی آمدند به محضرشان علم 

یک بار از این ستر خارج شده و  که بود ی مفطومه ای حضرت زهرا مستوره نبود. ولایت تکوینی
اص خهدفی با دلیل و  این یک بیان خاص است لذا. جاودان در تاریخ از خود باقی گذاشتآمد و بیانی 

یند و خروج آ در مورد آن بسیار خطاست. آنهایی که میمعمول نگری و  در عالم، و اعتبار اندیشی
ت. چنین چیزی نیساساساا خیر ، ، باید بدانند که فاطمه را از منزل دلیل حضور اجتماعی زن می گیرند

ا موضوع ا وجود ندارد. و قید انوثت به زن ربطی ندارد. اینجا زن  به تأنیث و  ولایت تکوینیساسا
پیامبر که زنده شده و در حال حرف زدن است. آنجا  !فاطمه آنجا زن نیست، فاطمه آنجا پیامبر است 

به عنوان دختر پیامبر نیست. به عنوان خود پیامبر است. و حتی  وجه به هیچنگاه مردم به فاطمه ، 
می کند دختر پیامبر آمد. دوباره آن وحی و آن تاریخ وحی در این مجلس زنده می شود . کسی فکر ن

 سلام الله تعالی علیها  در همین خصوصیت حضرت زهرادر صحاح ترمذی و مسلم روایات متعددی 
أقبلت فاطمة ع تمشي لا "  روایت خطیب بغدادی از آن جمله است که داریم که همسر پیامبر از عایشه

 " ، "تمشي كأن مشیتها مشیته "   یا " و الله الذي لا إله إلا هو ما مشیها یخرم من مشیة رسول الله
 ..کسی را ندیدم که در نشست و برخاست و نحوه ی رفتار، شباهتش به پیامبر بیش از فاطمه باشد.

تمام همسران پیامبر جمع بودند  ...کسی را ندیدم که کلامش همچون فاطمه، شبیه کلام رسول خدا باشد
من هرگز کسی را  ...که ناگاه فاطمه آمد، در حالی که راه رفتنش همچون راه رفتن رسول خدا بود

این را همسر پیامبر از فضائل فاطمه گواهی می دهد و  ."به رسول خدا ندیدم« فاطمه»شبیه تر از 
 وقتیاتش را می شناسد. این است که  پیامبر را و سکن ؛فردی است که بواسطه ی همسری ، گواه 

راه می رود. راه رفتنش هم مثل پیامبر بود،  است که فاطمه راه می رفت همه فکر می کردند پیامبر 
اساس  اا و برکه بخواهیم اینها را اعتبار اشتباه است بسیاراین  لذاسخن گفتنش هم مثل پیامبر بود. 
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؟ فاطمه ساکن مسجد پیامبر بود ، در همان مسجد ،  د به کجاقشر بندی کنیم . بعد هم از کجا آمجنسی ت 
، با در بین زنان بنی هاشم  آن هم  .سخنرانی کرد -یا حداکثر نزدیک به آن  -خودش ی و در خانه 

اع زنان در اجتم و پرسه گردانه ی واپسگرایانه حضور واقعه ، از این  حال آیا ما  پرده ای که آویختند .
چیزی  چنین علوم است کهموریم؟ بیرون آاز آن یک چنین چیزی را می توانیم  و را می توانیم معنا کنیم

شده بر حضور اجتماعی فاطمه زهرا سلام الله علیها تاریخی است که بار  یو تحریف بدعت نیست. این 
ا . فاطمه زهرا سلام الله علیها ا ا ا،  نداشت حضور اجتماعیساسا اهد که بخونداشت  ولایت تشریعیساسا

. اینها چیزهایی است که  خود جعل کرده ایمحضور اجتماعی داشته باشد. اینها چیزهایی است که ما از 
ود خنا متعادل  حرکت های رفتارهای بی مبنا و ما دوست داریم که از اهل بیت بسازیم تا توجیه کنیم 

روایات متعدد از حضرتش  ،و بلکه به عکس آن رت نیستدر مورد حض رویکردی چنین  ساساا را. ا
قسیم کاری پیامبر برای حضرت آن هم ، آن ت ی و نشانه  ؛در خصوص پرهیز از اختلاط داریم 

منین داد و کار داخل منزل را به حضرت زهرا و حضرت ؤکار بیرون را به امیرالم ست کهزهرا

عین و تعی ن  ش ا خشنودیو مورد رضای الهی رضایش  خشنودی کسی که  -من خشنود شدم  فرمود
مسلمان باید دراین حضور  بانوانلذا  - یعنی خدا خشنود شد که فاطمه در خانه باشد، خشنودی خداست 
سوار ماشین شود ، چادر سرش خانم تجدید نظر کنند. برای هر چیزی دقیق بوده و بسیاراجتماعی شان 

ین است . برای هممبین  سلام می پسندد نه انقلاب می پسندد، نه دیناین را نه ا !کند راه بیفتد در خیابان
. کاری را که همه می دیم به هر کاری نپردازیئ، می گو و ضرورت یم اولویتئهمیشه می گو اکه م

این خیلی روشن و دهی. ، شما نباید انجام کاری را که یک مرد می تواند انجام دهد ،توانند انجام دهند
خانم  کنیمی انقلاب را حفظ  هظ کنیم. با چفرا گول نزنیم ، که می خواهیم انقلاب را ح دقیق است. خود

ا با یک حضوری که ا و اسلام انقلابحفظ ؟ عزیز  ؟داردن و اسلامی و انقلابی  شرعیتوجیه مبنا و  ساسا
جامعه زمانی زن باید در ؟ شود انقلاب را حفظ کرد می ، مسلمان به خیابان ها انبا کشاندن زن آیا

ضر باشد که هیچ مردی نمی تواند در آنجا احاضر باشد که هیچ مردی حاضر نیست، یعنی در جایی ح
ی ، یعن فقط فاطمه بودآنجا زهرا که جایی هست که علی هم در آنجا نبود .  ی حاضر باشد. عین فاطمه

ایفا  ر ثانیغدیدر این نقش را  پیامبر این ال  و ؛باید فاطمه باشد. پیامبر هم که از دنیا رفته بود جایی که 
با این مقدسات بازی نکنیم. آن پوستین وارونه ای که  بیش از اینمی کرد . پس خود را گول نزنیم و

ا آن پوستین وارونه حتم همین است . ،بر تن دین استدر آخرالزمان  منین می فرمایندؤامیرالم  وجود ا
قین . پوستین وارونه بر تن کیست؟ بر تن منافداریمدین دارد و ما کتمان نکنیم که پوستین وارونه بر تن 

 . پوستین وارونه بر تنیم منافقئمی گوآنها شان است. به خیر ، منافقین که اسم شان بر رویاست؟ 
شان است. بر تن استکبار جهانی است؟ خیر ، آن هم که اسمش است؟ آنها هم که اسم شان روی مشرکین

با  ، . بر تن مسلمانان است در آخرالزمان عزیزان منین استؤبر تن مبر رویش است. پوستین وارونه 
اخذه الهی داریم ، مخصوصا ؤلذا خودرا فریب ندهیم. گول نزنیم و بدانیم که م این کارها و برداشتها .

، انجام دهیم . یعنی مصداق دروغ بستن به  تها را می خواهیم با توجیه تحریف تاریخی فاطمی   که این
ف مصداق این . با  در تداول عوام یامبرخدا و پ ه صادقانمی خواهیم حرکت هایمان را توجیه کنیم. محر 

. این طورساده و  نبگو من یک آدمی هستم که در خانه بند نمی شوم. من همه اش باید بروم در خیابا
حضور اجتماعی طالب ما هم  و ید فاطمه زهرا  حضور اجتماعی داشتئحرف بزنید . نگو صادق
نیمه شب ، چه معنایی دارد ، نشسته  2زن ساعت  ی  . خیر ، این حضور اجتماعی نیست. گویندههستیم

ست؟ این کجایش فاطمی است؟ این و اختلاط او با یک مرد دیگر در حال حرف زدن در محل کار 
نصف شب در برنامه  2کجایش حضور اجتماعی است؟ مگر مرد قحط است در جمهوری اسلامی که 

بیاید خانه  با راننده ی نامحرم صبح 4باشد؟ بعد آن خانم می خواهد سوار ماشین شود ساعت  ی زنده
اش . این خانه دیگر خانه نیست. شوهر دارد می رود سر کار . بچه ها دارند می روند مدرسه. این 

ات اشتباهی است که ما جامعه را با این هست؟  و اینها توجیادیگر خانه نیست ، این چه خانه ای 
ویختیم. مقدسات آرخت آویز اشتباهات ساختیم و حال نمی توانیم درستش کنیم، برای اینکه همه اش را به 

هر جایی یک هیئت زدیم کنارش روضه خوان و مداح گذاشتیم و به آنها آویزانش کردیم و دیگر نمی 
 . کرددرستش  به سادگی توان

است، بودن منحصر به فرد  و گیدردان درت خطبه ارزش و عظمت خطبه و خصوصی   وناکن        

خطبه های حضرت  بندی د حتی در صورتثانی ندار وقوع و یکبار هم در تاریخ اتفاق افتاده فقط و
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عاشوراست. خاص دربار یزید است و یک واقعه ی حضرت زینب خاص ی خطبه  کبری .زینب 

. آنجا دربار یزید است ، اینجا مسجد پیامبر است. دربار یزید کجا و مسجد البتهست اداستان دیگری 

زهرا در مسجد پیامبر کجا، و خطبه خوانی حضرت ی پیامبر کجا؟ خطبه خوانی صدر اسلام فاطمه 

در دربار یزید کجا؟ آن بعد از واقعه عاشوراست . خطبه ای که حضرت زهرا می خواند، کبری زینب 

می داند که  البتهعاشورا نرسد. یعنی می خواهد حجت را تمام کند و ی الم به واقعهع تاریخمی خواهد 

که فردای می فرماید است. فقط  «و ما هو کائن بما کان و ما یکون ةعالم»تمام هم نخواهد شد. چون

نگوید م. ما نفهمیدیما نشنیدیم و نگوید که ما نمی دانستیم. ما ندیدیم ، طنینش بازگردد و منکری قیامت 

، ما هدایت نشدیم ، ما تحت تابش این انوار قرار نگرفتیم . این بهانه ها باید از انسان ها ندبه ما نگفت

ه ک این -. بر ما مکشوف نیستدلیل دیگری که هنوز ی ، به اضافه  در نظام عدالت عالم سلب شود

عج الله تعالی فرجه  در آخرالزمان یک جزء از صد جزء علم آشکار است و با  ظهور امام زمان

 ،، گر عالم هم باشیم که نیستیم ماجزء دیگر آشکار می شود ، این نشان می دهد علم  99آن  الشریف 

 وخطبه حضرت را  کرده ایمبا آن یک جزء تفسیر  کنونیک جزء از صد جزء است. یعنی تادر حد 

همان یک محدود به یک جزء نگاه می کنیم. عینک و دیدمان و مسائلمان  از دریچه ی آنبه آن تنها 

و شود و نباید خیلی هم خودمان باورمان جزء زیادی هم نیست و علم زیادی هم نیست.  کهجزء است. 

ه شویم   .شنوانیمرا می شنویم و می مهمی و یا معارف داریم معارف عجیب و غریبی  وقوف برکه غر 

 یاین دیده   «فبصرک الیوم حدید» اشاره به حدید می فرماید که در این روز در ن در جایی از قرآ -

مثل الهام که یک معنای آن تیزهوشی  -یعنی تیزبینی در مفهوم بصرتو در این روز ، حدید است. حدید 

د با چه و ببینی به حدید تشبیه می کندقرآن کریم . تیزبینی را  در این روز تیزبین می شوی -است 

این ال ح تشبیه می کند .و حجریة صعب ومستصعب  نگاه  این هرا ب نرم چشم و دیدگانتلائم  ظرافتی

کجا که قرآن اشاره می  رفع غفلت حدیدآن  البتهحدید نگاه فاطمه در خطبه ، یک نگاه خاصی است. 

ابد را  ازل تا بنورالله""ینظر در قاب کجا که در خطبه ما می بینیم. حدیدی که  فراستحدید کند و این 

 زهرا دری و خاصش فاطمه  ند، اهل بیتاست ازل تا ابد داده  ی ازگزارشدر عالم می بیند . اگر انسان 

که اگر نگاهی نگاه حدید باشد ، این نگاه حدید ، نگاه فاطمه است  -در پیشگاه رب العالمین این خطبه 

. که یک خصوصیتی دارد که ایشان قبل و بعد عالم را است" ینطق بتوفیق الله "  که - در خطبه اش

وصف و بیان می کند و در شرح خطبه ، کم کم که جلو می رویم ، می بینیم این عظمتی که حضرت 

وصف ناشدنی ، در خطبه چه آن را وصف می کند ، خود این عظمت  مشحون از عظمت بیان 

د می شوند ذات الهی را ، صفات و افعال ایشان در مراتب مختلف توحیدی که وار ؟خصوصیتی دارد

د وحدت ا سنادر -سه گانه  ثلاثه یا  توحیدمعتقدیم اهل بیت از ما البته الهی را وصف و بیان می کنند . 

در مراتب توحید ذات الهی در  نگرش به  مبرا هستند. یعنی  -و شمارش غیر با خدا  عددی به خدا

سه آن اهل بیت را از  آن  ی الله ، اعتقادی است که بر مبنایاحاطه ی قی ومی ونه هم کناری با ماسو

ا یصفون "ز  ا -صفاتی و افعالی  ،ذاتی ی گانه  ولی  . می داردمبرا  - استقراء سلفیهو متأخراا  "عم 

اره می شا توحید نظریقوانین منطقی تقسیم  با رعایت در عین حال ، حضرت به تمام این مراتب توحید

 قبل وصفی عبور می کنند.  در ابتدای خطبه با آن حمدی که در جلسه  توحید عملیدر کنند و از آن 

نقشه ها را وراهبردها و روشها وبرنامه ها  می شود از متن خطبه که  که مراحل مختلفی دارد شد

این که در عالم خلقت دارد. ولی را جامع  ی و خطبه این خصوصیت نقشه - و استخراج کرد  مشاهده

ا پاسخ منفی است  شده است؟بر اساس خطبه اخذ راهبرد  حالبه تا  ما معتقدیم با پیاده سازی   -تحقیقا

، گامهای انقلاب در مسیر تمدن خوش آهنگ تر وپر طنین ترو تندتر راهبرد های عالم بر اساس خطبه 

ین به ببه خصوصیات و نسبت هایی که در خط کنیم  اگر نگاه. همین طور به طور ارتجالی خواهد شد

طبه خ ه دسته بندی ها و تقسیم بندی هایک استآن  که جای می بینیم،  استثناء، مطرح  شکر و حمد و

 د.راهبرد داشته باشنو کار کنند و از آن اخذ استخراج با این ذهنیت بنشینند و  افرادی و گروههاییرا 
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غرب  بی این لفظ پیش پا افتاده یدر تمام سرفصل برنامه های انقلا و بگویند دکترینمدام به جای اینکه 

ی در مبنا و با ممشابیایند و  با ورود و رکون دربرابر علوم بظاهر استراتژیک غرب تکرار کنند،را 

از این را مبنا قرار دهند. خطبه ممشای مثاب و  مبانی نابامثال این خودی ،  وذاتی و الهی و اهلبیتی

. ویم ش تقسیمات چه خصوصیتی دارد؟ ما در دسته بندی قرآن کریم خیلی راحت می توانیم وارد باب 

ا.  در خطبه را سهل می سازد دسته بندی و نظام  ساختار، تنظیم جزء  30دللت و تقویم چون  کار  ام 

ن خطبه معناا و از حیث مضموکمتر است و  آنیگانه و یکتای  تر از قرآن است، چون حجم سهل

 . داشت بر مبنای آن  کار مفهومی به راحتی می توانو با این حجم کم  ؛ قرآن کریم است ی عصاره

معارف در ی که همه متضایف این اعتقاد  و معارف در قرآن هستی همه که با توجه به این اعتقاد 

ده فرموده ش شحضرتتوسط  فلسفه احکاممی بینیم  با ورود دراحکامکه  جمع است. کما اینهم خطبه 

خصوصیات در خطبه جمع است  و اینآن هم آمده است  فلسفه ی، ودر نظر به خلقت و تاریخ  است ؛

یک مفهوم روشنی پیدا خواهد ان شاء الله  ماو این دسته بندی ها ، همین طور که پیش می رویم در ذهن 

و برآیند خوبی درست بندی جمع  بتوانامید است س ها و انتهای این دوره ،کرد که در انتهای این کلا

ا که خطبه  بودخطبه در ذهن داشت و متوجه  مضامین و مفاهیم از  ثیراتش و خواستگاهش و أ، تاساسا

 هاست و میحرف نبوده و خیلی فراتر از این  شده است ه فهمیدازآن جایگاهش آن چیزی که تا به حال 

مبنای  و همچنین   اسلامی ین دولتشاخصه های مسئولمبنای و  مبنای حاکمیت نظام اسلامیتواند 

حکومتی را  های و شاخص دسته بندی ها ، روش هان خطبه وچقرار بگیرد.  اسلامی هخصائل جامع

ة مللل ا  امامتنا نظام» می فرمایند حضرتش  که  این .می تواند به راحتی وصف کند و نظام سازی کند

هایی است که این امامت را ترسیم می کند. و یکی از بیان  یکی از نشانه های امامت استاین ، « 

ین ا ،انتظامنظریه ی و بیان  نظام سازی ضرورتضمن بیان یعنی  « ةمللل ا  نظام» فرماید  وقتی می

ساختارریز جامعه ستیز و متشتت و  می تواند به اذهان   نظامیخود هم یک انتظامی دارد و یک  ؛حرف

امامی ، این خصوصیات در بیان خاطر ببخشد. به همین  ان خودمخاطبو نظام گریز و عرف اندیش 

" در  - سلطان حاکمیت است وسلطان نظام سازی او که خود مسلط و سلطان این بحث است.  است

" نأمرکم می فرماید در جایگاه ولی امر وقتی و  -  آن و تاریخی و تعی نات خارجیلمن المُلک " 

پرده از حقیقت آن مراجعه به درب  ، ایشان م طاقة بما احاول "" ولکیا آنجا که می فرماید  فتأتمرون "

بلکه از ، خانه ی اصحاب برمی دارد که باز نه طبق برداشت برخی از موضع مظلومی ت و ضعف 

ی که امر ما احاول " "دانست و امر می فرمود در  را ولی امر می خود موضع حجت و قدرت بود.

که فقط در جایگاه حجت زمان   ولایت تکوینیایشان به این اشارات درد. نبها ندادبه آن  با وجود طاقت 

به می رسیم به این مرت و می رسیم در خطبه به آنکه   ، اشاره می کنند، صبغه ی تشریع هم یافته بود 

ا به آن به توفیق خدا و مرحله، و   می پردازیم. مشروحا

گفتیم که حمد و شکر ،  «الحمد لله علی ما انعم » می فرمایند  اول خطبه بودیم که ا در فقره یام  و     

 لو در فصی نخست  این سه گانه ای که در خطبه هست، همچنان امتداد پیدا می کند در فقره درو ثناء  

ی در ردیفاست ، ایشان  منطویدر اینجا  نقطه ی تحت باءو آن  بای بسم الله که در واقع آن آغازخطبه 

یکی از دلیلی که در متن  -اعتقادات و اهداف خود را  ف می کنندمی روند و وصپیش سه گانه 

 باید به آن توجه کنندخطبه نیست  ءجزکه بعضی از جملات  با پرهیز از درجمصحح، تصحیح گران 

از این مدل سه گانه خارج می شود ، نشان بیان چون  همین حاکمیت مدل سه گانه و سه وجهی است که

بیر نه بماند که برخی تعا - ف داشته انددر تصحیحائلان در تعریف یا کاتبان ق دهنده اشتباهی است که 

 - مو لی درزش نمی رود و در اصطلاح  ؛ ها  سنخیت و نسبت ها  و نه دردر مفهوم می گنجد 

و نوع نگاه  از سویی  خطبهرا ت یعنی این جامعی   -  ! بخواهد واردش بشودمو درزی وجود ندارد که 

ح تصحی آن را به درستیبه ما آموزش می دهد که چگونه باید از سوی دیگر به خطبه را تصحیحی ما 
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که یک جمله ای در همین متن مصحح جا افتاده باشد، که  داشتیمشک  محلی از متن ما. در یک  کرد

 به نظر می رسد که یک.   خطی را دیدیدمنسخ منابع متعدد و  ؛ علیرغم آن که البته پیدایش نکردیم 

که همچنان  ،که خطبه دارد، جا افتاده استترتیبی و سه گانه ای  های مله ای در یکی از این انتظامج

 شیذهن می گذاریم که جستجوکنیم و نهایتاا پیدای به عنوان یک گزینه ، گوشه  این را محل تحقیق است.

ارج می شود ، به این که از سه گانه خ آنجاو  ؛این سه گانه همچنان در خطبه امتداد دارد لذاکنیم. 

ها دللت هایی است که خود  وجود دارد. این از باب تصحیف و کتابت معناست که ضعفی در تصحیح

کار به ما می دهد. که ما از آن استفاده می کنیم  دقت درکار و آن  هندسه ینوع نگاه به محتوا و آن 

 پی اش دضعفی وجود دارد و نکته ای جا افتاده ، باید بروی ددهیح خطبه ، همین که تشخیص در تصحی

همین که هست ، دیگر آن را جستجو نمی به د یباش قانعولی اگر  . و سرانجام آن را بیابید دو بگردی

حال  - چیست؟در متنی به این اهمی ت جا افتاده  جمله یا کلمه ی نمی روید که ببینید  اش و در پید کنی

فتیم گ« . الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم» دگانه می آیددر اینجا این چن

 را بفهمیم باید به قرائن نگاه کنیم در لفظ معانیکه ما در بحث حمد و شکر و ثناء ، اگر بخواهیم تفاوت 

فاظ و معانی و و از جمله در الاست  «و ما هو کائن بما کان و ما یکون ةعالم»زهرا که  ی فاطمه

داند و می بیند. ثناء را  یعنی ایشان حمد را در تمام عوالم میکه این می کنم،  تأکیدباز هم  .مفاهیم آن 

هرا لسان حضرت ز .چیست می داند را ، ثناء ملکوتی، ثناء جبروتی ، ثناء ملکی می داند در تمام عوالم

به یک مجلس و مخاطبه فقط ، که داریم با شما حرف می زنیم  کنون. ما اناطق نیستفقط در این عالم 

در عوالم دیگری مثل ملکوت  رادر عوالم دیگر ، چنین آموزشی نداریم که روح  در عالم نظر داریم و

به اندازه ی آن منجم مورد خطاب و وارد بر  راو فهم  ما این تمرین . کنیمو جبروت و لهوت حاضر 

ام سجاد علیه السلام به فردی که به محضر ایشان وارد شد و خود را منجم نامید ام - نداریمامام سجاد 

آنگاه نگاهی معنی دار به او انداخته و  «پس تو پیشگو، طالع بین و فالگیر هم هستی » فرمودند: 

آیا تو را به مردی راهنمایی کنم که از زمانی که تو وارد بر ما شدی در چهارده عالم سیر » فرمودند: 

نمود که هر عالمی سه بار بزرگتر از دنیاست و این در حالی است که ابدا  از مکانش حرکتی نکرده 

ما همین طور که حرف می زنیم ، هیچ   - «من  » منجم پرسید: او کیست؟ حضرت فرمود: «است؟ 

مان راه پیدا می کند. برای ازهمین است که لغو هم در بیانمرینی برای حضور در عوالم دیگر نداریم. ت

می  یممی کنیم. برای همین است که هر حرفی که می خواهیم هر حرکتی که می خواهکه همین است 

 هدر می روزمرهو گفتگوهای همین حرف های معمولی در عمرمان را  کهزنیم. برای همین است 

ه داشت تکلیف ادای و  حضور آن نیز احساسکه باید در   ما به عوالم دیگر توجه نداریم ساساا دهیم. ا

ی اثر و آثارهر نگاهی که می کنیم  ، حتی یمئهر جمله ای که می گوهر حرکتی که می کنیم ،باشیم. 

مثل دنیا نیست که شما با مداد  شاثر و آثارهم در عوالم دیگر دارد. این را متوجه نیستیم. بعد وضعی 

امواج  راین طور نیست. پاک نمی شود . یعنی در عوالم دیگ . ، پاکش کنید پاک کنبا  د بتوانیو بنویسید 

صور در جریان ساز است. یک جریان خلقت و مخلوقی موج پرداز و می رود و  و صورشو آثار

 در برزخ  دنتوانی ابداا شما  اا اد شود که بعددارد، ممکن است برود و آثار و عوارضی از آن ایج اعمال

ا  امرای کلامکلام . کنیدجمعش و آخرت  ا  ،طاهره صدیقه ی بیانِ حضرت و خصوصا این طور نیست. ام 

جامعیت بیانشان نشان می دهد که آنچه را باید بگویند، گفتند. یک کلمه کم و زیاد ایشان در خطبه حرف 

 خطبه نیستدر مجلس آرا سخنرانان  باب تداول موجود و معمولتکلف و اطواری هم از نزده است. و

ردیف  وکه سجع گویی هم نیست شاعر درمقام سخنوری و سخن آرایی نیست . . نخواسته شعر بگوید، 

است. چون  خطبه به دلیل کمال بیان لهوتی هم ظهور دارد و متجلی شده استکند. اگر سجعی سازی 

تسلط را بر زبان دارد که از این خاطرهمین به  .شود دارد  بیان می  در لهوت و در افق های لهوتی

دلش قرآن  -آن  ل دلی همینسجع ساطع می شود. یعنی آن خصوصیتی که سجع خطبه دارد ، به  -مثل ع 

تی بیان لهوی زائیده  ؛ و این سجع تصنعی نیستبه هیچ وجه است نه اینکه سجعش صناعی باشد، 
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ن ایشاضمن این که تصنعی در آن راه ندارد. تکلف و هیچ تعمد و  وال، که ی حضرت زهراست. بیان

نمی گوید. یعنی آنچه را که نباید را هم نمی  گوید ، می گوید. اضافه بر آن هیچباید بتقدیراا آنچه را که 

م ه، این را  نچه را که باید می گوید. آنچه را که نمی تواند بگوید حضرت زهرا در این خطبهآگوید. 

 نگفت. اگر نگفت ، نباید می گفت. اگر نیست، نباید باشد. یعنی یک سری بایدها و نبایدهای تنظیم شده

فرمول ریاضی شما نمی توانی حشو  بهمثل یک فرمول ریاضی است.  دقیق دارد خطبه، که کاملاا  ی

ست نیکه ت ادبیا !وصف و توصیف بیاوریدر آن دلت می خواهد تا اضافه کنی، حاشیه به آن بزنی. 

در از لفظ اعراض مثل  «الذین هم عن اللغو معرضون»در ، فرمول ریاضی است. و کار اهل بیت

یز هر چ جهان ثابتات آن  وو در خطبه یدآ میثابت فرمول های ریاضی است. یعنی انگار یک فرمولی 

م بیانی توسط خاصیتی که این نظا ،خودش را نشان می دهد و دفع می شود ،اضافی در این فرمول

الحمد لله علی ما انعم وله الشکر علی ما الهم و  »دارد. این خصوصیت بیان حضرت زهراست. 

آن رف قرامعدر کار به این توصیه توجه داشته باشید که  اولا  «.ها أالثناء بما قدم من عموم نعم ابتد

ت. است و جز این نیساین نباید گفت هیچ وقت  حصر عقلیاز باب اهل بیت کریم و بیانات و روایات 

ادبی را هم  اشرافآن و بیانی  ی و ما آن احاطه  -والله اعلم  – چون این طور نیست، ما علم نداریم

ا  یم مثلاا ئاین هست و جز این نیست. که بگو قائل باشیم که  ، نداریم  الحمد لله علی ما انعم من » قطعا

من الحمدلله علی ما انعم وله الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم » خیر. شاید  ،«هاأعموم نعم ابتد

 "برگردد هم به ثناء و هم به شکر و هم برگردد به خود « عموم نعم  » یعنی، «عموم نعم ابتدأها 

و حذف های قرینه های معنوی  ی بواسطه، اینجا ارجاع بندها  این که یا  ." الحمد لله علی ما انعم

الحمد لله » می فرماید در توالی .  است این ارجاعو تعمیمی ست. در واقع تقدیری خودش اتقدیری 

عموم  "معلوم است که البته از ظاهر کلام و خاصیت ثابت آن  ،«هاأمن عموم نعم ابتد...علی ما انعم

ا این ظاهر کلام است. . " ما انعم"  بر می گردد به نعم " دیگری که وجود دارد ، این ی نکته و ام 

نباشیم در ادبیات اهل بیت. خیلی ذهنی و ذوقی وارد کار   ن نداشتهتلو  به اصطلاح است که ما خیلی 

با لسان قوم سخن گفته اند. اهل بیت اهل بیت نشویم. این را در نظر داشته باشیم که به هر صورت 

 ما از مجاز و ؛ تاارجاعات حقیقی اند نه مجازیاصل و  لسان سخن گفته اند، ارجاعاتاین وقتی که با 

 هاأابتد من عموم نعم/ الحمد لله علی ما انعم  »کنایه و ایهام بخواهیم استفاده کنیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه 

له الشکر علی  و ».  " الحمد لله علی ما انعم" ید و وصل می شود به آ می " عموم نعم" ، یعنی «

گانه  3این  –ها  . یعنی این« ولاهاأو تمام منن / الثناء بما قدم و »  ،« اسداها و سبوغ آلاء/ ما الهم 

؟ ه، عدد چ« الاحصاء عددهان جم ع »آن ی ربط دارند. و در ادامهتلازم و دیگر یکبا  -وجه  4ها در 

، یعنی نعمت «الاحصاء عددها نجم ع / هاأمن عموم نعم ابتد/ الحمد لله علی ما انعم »عدد نعمت ها. 

له و »قابل شمارش نیست. شماردنی و هایی که احصاء ناشدنی است و از احصاء فراتر است و عددش 

و امدش قابل جبران نیست.  ا، منته« هانأى عن الْجزاء امد/ و سبوغ آلاء اسداها / ما الهم الشکر علی 

جاودانگی اش  و ت و ابد، ابدی  « هاو تفاوت عن الادراك ابد /و تمام منن اولاها / اء بما قدم و الثن »

جهان ادراک ما دریعنی چه؟ یعنی  - امدش و اینجا ابدش بعدببیند آنجا عددش  -از ادراک فراتر است. 

نمی فهمیم. برای همین است که کلاا درک جاودانگی آن نیست. یعنی ما زبان آن جاودانگی را  ت، جها

ما  ، جهان ابدی نیست. و آموزه های روح و جان ما که جهان ما  برای این ه؟نمی فهمیم ابدیت یعنی چ

گی جهان فانی زنددر .  سیر نمی کنیمدر آن هم به طریق اولی و  نیستیمو مشحون به آن  ابدی تاز سنخ 

و وجوه  -یانوس ها اق منظومه ها واین همه ستارگان وبا   ی کهبی نهایت این جهان   غایت  و می کنیم

ا  -داریم بر آن برای ما بیان شده و کمی دللت های ذهنی  مختلفی که حال ا منهایتی دارد. چون نهایتا  نطقا

موجب و موجد حد  و قید است  ،و تعریف عالم جبروت استیا  عالم ملکوت است  یاعالم ملک است 

جزبا بیان  -که قید پذیر و حد بردار و قابل تعریف و وصف نیست ، بر عوالمی جز عالم لهوت 

نمی   ولهوتی که اگر نبودلهوتی ترین تنزل بیانی حق یعنی قرآن کریم در استثناء صافات یتناهی ل
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ا یصفون الا  عباد الله المخلصین " فرمود لهوتی هم  از وصف آن خارج  بیانتناهی  " سبحان الله عم 

ا که ادراک متفاوت به  نه این ،« هادراك ابدتفاوت عن الا»  - دانسته می شد  ، ی آنبزرگ دلیل فرضا

ا نه،  در این جهان  ما چونبا آن جهان.  در این جهان ، ادراکابزار نوع و  جهان ادراک تفاوت  اساسا

در اختیار ما برای ادراک ذهن ما نمی تواند با این ابزارهایی که  نداریم وادراک آن جهان را  ابزار

می ن می گفتدیگری  اگراین را  -نیندازخود را به زحمت می فرماید . حضرت به نتیجه برسد هست

می فرماید. یعنی چه؟ یعنی جهان ادراک ما ابزارش متناسب است که فاطمه این  - از او قبول کرد شد

مراتب دیگر یک در لهوت است. مطلقه ی  ت، ابدی  هم  تت عالم نیست. منظور از ابدی  با درک ابدی  

 با کلامی از جنس بی نهایت  شحضرتمطلق است ،  یت  که بی نها را  ، اما لهوتهستمحدودیت هایی 

إذ » اصطفای الهی اتفاق  از خطبه می فرمایند که در زماندر جایی دیگر ایشان وصف می کنند. 

غنوده در بیغوله ی عدم ، ، زمانی که موجودات   « و بسترالأهاویل مصونة الخلائق بالغیب مکنونة

 - ندمصون بود - های عدم سد راهیا  علت تامه - اهاویل ستر و به واسطه یدر غیب مکنون بودند 

نور  حق  در پرتو تابش در علم  و حکمت فاطمی از آن بالتر  و - عدم بر آنان ی ازاز باز ماندن باب

عدمش را ما  - نهایت عدم بودند با یعنی مقرون  «و بنهایة العدم مقرونة»می فرمایند وجود  منبسط 

نمی توانیم درک  عدم مجامعو  عدم مقابلاعم از خود عدم را  ؟! نهایتش کجاستتا بفهمیم نمی فهمیم 

، یعنی چیزی که وجود ندارد و آن نهایت عدم و مقرون بودن موجودات را نیستی راسم  ؟کنیم که چیست

 در ذهننور خلقت را مسبوق دانست وبه آن چگونه می شود با ابزار درک حواس هستی عالم خلقت را 

بی احتجاب و این علم  می گویند؟ چه حضرتش دراین نگاه عقلی  راستی ه ب - تصور کرد؟ خاموش

آن کسانی  - استصحاری غیب و عدم  برشمس الشموس وجود فاطمی نور تابش و  ی تفاطممصفای 

اب از اعجاینجا بیایند ، را گفت و دل ما به درد آمد و غمگین شدیم فقره گویند این  یند و میآ که می

نهم ولقد اخترکه به طریق اولی در حد اعلای علم بشری ت در اشارت مبین "  فاطمی بگویندمعلای علم 

 است در ابراز. اظهار حقیقت نیستمعاذالله اظهار فضل این که  -قرار دارد علی علم علی العالمین " 

ان می دهد که نه فقط نهایت نش ، و وقتی حقایق عالم وجود را می فرمایند؛  عالم وجود نوریحقایق 

تابع  را احكام عدمبرخی در حالی که  - تصور استقابل هم نهایت برای عدم بلکه برای عالم وجود 

ا حضرتش احکام مشترک بر این دو حقیقت بار می کنند!  نمی دانند ،احكام وجود   برهوتدر  که -ام 

غرق در ؛ ی کتم عدمدر هاویه ها ، یعنیمصون به ستر اهاویل بودند این مخلوقات  ،نهایت آن عدم و 

که  نکته این است !بود اصطفا در مقامبودید شما وقتی که پیامبر ظلمت بحت و تاریكى صرفدریای 

لم را دیده و دارد وصف می کند چه می خواهد بگوید؟ می خواهد بگوید حال واآن که این ع اولا 

ه ب عالم کیست؟ شما که از ته عدم  حاکمیت در ی ؟ شایستهاز آن  کیستم شایستگی ولیت این عال

ولیت ما را زیر سوال می برید؟  و اظهار ولیت می کنید اکنونآمدید، واسطه ی دستگیری علت تامه 

از تاریکی های مظلم صفحه ی عدم  معلولت ی سلسله در،  ما و انوار وجود ی به واسطهکه شما 

 شمچ ؛ بودید السمع ثقیل  ،وجود صفحۀ در وجودات ی سلسله نواهای به نسبت که حالی در و  لغزیدید

 دمی دانی اصلاا  ،وجود پیدا کردیدو   نماند عدم از لیتجزایی  ی نقطه روی ما ی بواسطه  آلودتان خواب

 وجودی  حاشیهدر و مقبض نور وجود در  اکنونکه  - خود کهبه نهایت عدم مقرون  ؟ دکجا بوده ای

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التی وقودها الناس   " اید در همان  واقع شده مایل به عدم 

جای ما را د ؟ آمدیدمی کنیوجود برای ما اظهار  حال آمده اید و.  داین را نمی دانیحتی  - "  والحجاره

تو بگو  که، سراغ علیمشکل  رهردهمان فردایش آمدند از ؟م کنی هفردا بیا بگو ما چ !؟ بسم الله دگیریب

 دکه حتی شما یک روز هم نمی توانی است؟خلافتی چه مدل  و  یاین چه مدل حکومت  ؟! کنیمچه ما 

الی است ؤهست علی، ساگرهست علی ، مواجهه ای اگر. جنگی یداداره کنبدون علی این حکومت را 

پس  !هست علی ه. هر چو با علی  علی، جستجوی درمانش از علی . مریضی است باز هم در دین 

از بر سر جمع که حضرت زهرا است  ینکاتنقد و ؟ و این شعارتان ای در نهایت عدم غنوده ها شد هچ
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سال ها و قرن ها  ای که با وجود و می فرماید در این خطبه می بارد وحیانی و تحد ی نبویباب انذار

حقانیت  و. این دلیل حقانیت خطبه  محجوب داشته شده استدر آن زهرا ی  ، علم فاطمه عمرآن 

آن علی که  دنفکر نکن تا. گونه سخن گفت آنفاطمه آمد که ولیت تکوینی فاطمه بود . به این دلیل بود 

 . می توانی خود را با او قیاس کنیتو یک آدم معمولی است و اینان  مثل، است در خانه نشسته کنون ا

برای دی من عنولیتی ، این نظام  ی پیش خود فکر می کنند می توانند در آینده برخی اکنون ینکه کما ا

 انستدو از بیا. تو هم که از نهایت عدم آمدی  باید گفت تو هم خودشان متصور شوند ، این گونه نیست. 

جز ادعا و  خود ازشدی و حکمی گرفتی  و نصبی  -چه امام و چه رهبری  -جامعه  اولیاء فقیه این 

 هبری ر " شرف المکان بالمکین" تو هم بیا ببینیم یادت از عدمت هست؟! نداری حیثیتی هیچ خام طمع 

انقلاب و نیابت امام زمان مگر شوخی است؟ نصب الهی است و با اهوای این و آن جور در نمی آید. 

 هبرجست  حکمی از کسی نبود. خودصاحب او  بود.که آن مکانت را خود ایجاد کرده  امام  جایی نشست

رصت تو که رهبری به تو ف و کار خبرگان فقط تشخیص و معرفی این تمایز بود. بودو تمایزش آشکار 

نمی  اگر رهبری نبود تو اصلاا  ، حرف می زنیانقلاب حرف زدن  می دهد ، بعد می روی علیه 

در هر جا که هستی و ، ر محیط خودت . کما اینکه دبه زبان بیاوریتوانستی یک کلمه در این جامعه 

اینجا حال صحبت کردن به تو نمی دهند.  ی اجازه اده ات مهلت ودر خانو حتی  داری ،هر شغلی که 

تحویل  ارهبری حرف می زنی و همان حرف ها ر و با ادبیات و تقلید سکناتیی آمی ؟ چه می گویی

 قرآن این را می فرماید های مشابه است. جود قلببه دلیل و ،عالم مشابه اتفاقات ؟ این رهبری می دهی 

ا زهری که فاطمه و احتجاجاتی  یعنی آن دللت ها تشابهت قلوبهم" قال الذین من قبلهم مثل قولهم" 

اگرچه . که این اتفاق نیفتد تاریخ تکرار نشود. برای این ودیده ی تاریخ باز شود است کهآن برای ، دارد 

 خصوصیات باز هم همین غفلت وغفلت پروری از معارف خطبه ی فاطمی ، تاریخ   در سایه ی تاریک  

وقتی گرفتار شدند و مردم را گرفتار باز  و ؛ است بروزدر حال که  دید  را در معاصرین می توان

ی أصاحب ر ام ، میمی دان انخودم ماد ن. در برجام می گوی دوباره می آیند سراغ رهبریکردند ، 

رای می دهند.  و براساس نصب ولیی ولیت خاطر مردم برای در تجاهل از این که  - میمردم هست

شورای نگهبان هم حکم شان را از نصب ولیت  ، که شورای نگهبان تصویب می کندهم آن کسانی را 

می فرمایند اگر رئیس جمهور راحل امام  مشروعیت ندارد.  ، آراءنصب رهبری نباشدکه اگرمی گیرند 

 ولیت فقیه قرار نگیرد تبعیت از آن ، تبعیت طاغوت است. یعنی چه؟ یعنی ما بله قربان مورد نصب

 بعد از این . بعد کم کماست تبعیت طاغوتاین  !یم بله قربانئدر اسلام نداریم. اینکه به کسی بگو گویی

ل یک مسئوکه در حد همین  نتیجه اش اینشوند! رهبر  ندفردا می توان نداظهار فضل ها ، فکر می کن

دارند،  مقام بالترهوای  - بی حد یقف - چون در سر.کار انجام نمی شود و یک وزیر و یک وکیل 

 بیا یکی فریبی برای حاکمیت فردای خود می کنند.  فرصت خدمت به مردم را صرف تظاهر و عوام

ال اساسی این جهان را پاسخ بده ، ؤدو س این را هم بلدی ؟م یاین جامعه را درمان کن ، ببیناز دو درد 

بر باد می رود. این ولی خدا ، طوری ولیت  دو روزه کشورآنان که باشد هوای به  می توانی؟ببینیم 

. جنگ هایی هم که  درگیر هیچ جنگی نبودیمسالهاست به حول و قوه ی حق کرد در این کشور که ما 

ضت های جهانی محافظت کردیم. رفتیم از مظلومین مدافعان حرم ، رفتیم از قیام ها و نه مثل رفتیم 

یک وجب از خاک مان درگیر  ،علیرغم تهدیدات بسیار طی این سالها ؛ و بحمدالله کردیمدفاع جهان 

ینگونه ااین رهبر  شد.خیلی بالتر از زمان اول انقلاب  هم مانپیشرفت تکنولوژی جنگی  و جنگ نشد 

یک ، یک اداره  ،یهئقضا ی یک قوه ،یک مجلس ،ا یک دولتدارد این کشور را اداره می کند. شم

ذ إ»  در اشارت  لذا یک فرمانداری را اگر بتوانید اداره کنید ما خدا را شکر می کنیم.، استانداری 

این ادعاها و این تصورات ،  «مقرونه عدم الالخلائق بالغیب مکنونة و بسترالأهاویل مصونة وبنهایة 

اگر امام نبود خیلی  ؟ بال آمدندانواری واسطه چه ه آدم هاست که کجا بودند و بوصف حال این واهی ، 

اکنون کجا  ،آمدند و به جایی رسیدندها  مسئولیتکه در این نهادها و دیگر مقاماتی  و از این آدم ها
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که  اگر ما بخواهیم جواب دهیم؟ بطلبند ساله 40یی کنند یا پاسخگوبحال شروع به باج خواهی بودند؟ 

فتنه هایی و چه کوتاهی هایی و چه خیانتهایی ازسوی چه سال چه  40در این است که  حرف زیاد

 حرف زیاد است در این زمینه. آری ، ؟  شددر این کشور  کسانی 

 کمی بعد هم  « الاحصاء عددها نجم ع / هاأمن عموم نعم ابتد/ الحمد لله علی ما انعم  »پس           

، اینها چهارگانه ای است که در پاراگراف اول و در آن فقره «بالشکر لاتصالهاو ندبهم لاستزادتها »

/ ونأی عن و سبوغ آلاء اسداها  / وله الشکر علی ما الهم »در واقع به هم پیوستند .  ی نخست 

 « الثناء بما قدمو  »  ، این هم به هم پیوسته است« جزالها إو استحمد الي الخلائق ب/  الجزاء امدها

اینها هم به هم پیوسته   «ثن ی بالندب الی امثالها  و تفاوت عن الادراک ابدها  وو تمام منن اولاها  » با

ی یعن حال این   - ثنویت است که در مفهوم  درست تر است«  ىثن   »می گویند ولی «  ثنی » -اند. 

که آن ، آنچه انعام فرموده  بررا  حمد خدای. می فرماید  ها را کنار هم معنا کنیم یم اینئچه؟ ما بیا

من عموم نعم  » .نعمت در واقع نعمت وجود است و بالتر از نعمت وجود، نعمت وجود اهل بیت

یعنی عموم نعمت هایی که خود خداوند، خلق ابتدایی  وکه به نعمت های ابتدایی نظر دارد ، « هاأابتد

ا ، ی« و انشأها بلا احتذاء امثلة امتثلها  » می رود می فرمایدتر که  شپیدر آنها دارد و داشته است. 

، «من غیر حاجة منه الی تکوینها»  فرمایدآنجا وصف می  ،«ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها  »

 خداوندهم دیگر، از طرف   است قبلی نداشتهی نمونه نعمت های ابتدایی که  فرمایدمی  شرحیعنی 

 - د بودنبایفایده ای در تصویر اینها برای خدا متصور  چهی و حاجتی به تکوین اینها نداردهیچ تعالی 

، این عبادت را کردیم ، و این  منت سر خدا بگذاریم که حال ما این کارها را کردیم نباشد که معاذالله 

بر  هم  دیعنی چه؟ یعنی نعم ابتدایی. حمد بر چیست؟ حم  «من عموم نعم» - خصوصیت را داریم

" علی ما الهم "  و تفاوت حمد و شکر و ثناء در این است و بعد شکر بر ؛عموم نعم واقع می شود 

، سبوغ ، به معنای فراوانی  « سبوغ آلاء اسداهاو »  در شکر صورت می گیردء بر آلو  می شود 

 درهمان مفهوم انسدادوانسداد شاید  - اسداها ، در واقع کفایت شدن و ستاتوسع  و ، گستردگی ، وسعت

 »کفایت کردن است،  «اسداها»، ابتدا کردن است، «أها ابتد »آنجا در -باب عدم را  استعلت تامه 

ولیتش را گرفتیم، اما از آن ی معنایی آن جنبه و  ترجمه کردیم  آن ولی   کتاب که ما در - « ولاهاأ

فهمیده می شود ، همان معنای  « ولاهاأتمام منن  »از  کنونآن چیزی که ا ، ترجمه درتکمیلجامع تر 

ُ اولی   مقدماتی . این می  وبدوی ی یعنی در واقع  منت های اولیه  -بودن است  لیوت و همان معنای ا

در عم ت برای نت ابتدائی  خصوصی  .با آوردن نعم ابتدائی  در تسانخ و تنظیر با منن اولیهشود معنای 

 تت و نعمت هم ، همین جا در این ابتدائی  تفاوت من   . مطرح استت برای منن ت اولی  خصوصی  خطبه ، 

..)پاسخ .ت را چه کسی می تواند بگوید که چیست؟ ت و اولی  ت معلوم می شود . فرق ابتدائی  این اولی   رو د

چیست؟ جا ت ، در اینت با اولی  ئی  ید. فرق ابتدائ، روایت نگو فرمائیدرا ب لفظیفرق  پراکنده ی حضار( 

عنی معنای ابداع. ی در ابتدائیت یعنی چه؟ یعنی هیچ قیاسی وجود ندارد، در قیاس با هیچ چیزی نیست

حقق تاول بحث ابداعی است که هیچ مثالی قبلا نداشته که بر اساس آن درست شده باشد. ولی وقتی 

ل که حقیقت محمدیه خود اول می شود مثال . مثل خلق اول که عقل است . مثل خلق او یافت بعد از آن

،  " عموم نعم ابتدائها" در رود؟  کار میه ب هاینجا برای نعمت ها چ . حال است صلوات الله علیه

ی ، بفهمید. برا ت را می توانیدهمین جا شما ظرائف تفاوت بین نعمت و من   - ابتدائیت بکار می رود

یان خلقت اعکه درآن نعمت وجود ابتدائی است  درت ت خلق اول. اما ابتدائی  ت است . یعنی من  ت، اولی  من  

 می شود خلقت عقل یاخلق اول  و ثابته و خلقت حقیقت محمدیه صلوات الله علیه ، می شود خلقت اول

به حقیقت محمدیه اشاره می شود به عنوان خلق اول و   موارددر روایت بعضی  - که خلق اول است

عارض هم ندارند. در واقع آن حقیقت، همان عقل اول به عنوان عقل که تضاد و تاشارات بعضی در 

اکنون در کلام  - است هعلیو سلامه است.  یعنی عقل اول خود همین حقیقت محمدیه صلوات الله 
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مفاهیم به خوبی با دقت باید  رود کهت به کار می برای نعمت هم یک عمومی   طبوی انسان کامل ،خ

سبوغ  نیز لفظبرای آلء ، تمام  لفظبرای منن  وکار رفته ه عموم بلفظ برای نعم ، وقتی جراحی شود. 

جایگشت معانی نشان می دهد عموم و سبوغ و تمام ، یک مقوله های واحدند در  که کار رفته استه ب

ها و اسداها و اولها أ. ابتدخاص، در کاربردهای  دارند مشترکمنن ، معانی آلء و  ونعم و  ؛ متعدد

ا  در یک ردیف اند هم  اشد. ت نسبت داشته بمعنایی را این اسدا باید بگیرد که در واقع با ابتدا و اولی  .ام 

ن آبه ها در فرهنگ که نه هر معنایی از اسدا   -اسدا اخذ کنیم دایره ی معنوی لغت این معنا را باید از

 معنایی از ، خیر. است تر جامعآن مفهوم  یاطنین بهتری دارد  است یاقشنگ تر  و به نظر معناست

خذ ا با قوت  ین معنا بایدطاهره است در اینجا که با ابتداء و اولء نسبت دارد. ای اسدا مد نظر صدیقه 

وجود است . این در اصل اول و ابتدا با هم تفاوت دارند . آن در بحث همانطور که  .در ترجمه  شود

ثل م ی هست نسبت " تمام وم ، سبوغ عمو" ما بین  لذااست.  - یعنی بعد از وجود -خلقت ابتدای بحث 

م . داری ی مشابهنسبتهم  " ابتداء ، اسدا ، اولاء" بین  ؛ همانطورکه " و منن ءنعم ، آلا"  بین  نسبت

و درتلازم معنوی با آن دو لفظ ابتداء و اولء مراتب اسدا در واقع بین مرتبه ی همین جا می فهمیم که 

دا این اس و مرحله ی میانی اسداست .هم هستند در خلقت.  ملازم ؛ابتدا و اول  ، در ترتیباست. یعنی 

فرآیند تحقق اهداف " در واقع آن مرحله ای است که در  ؟« سبوغ آلاء اسداها »این  و کجاست؟

راهبرد را می شود از خطبه  وقتی گفته می شودببینید  - ما در آن قرار داریماکنون  " انقلاب اسلامی

 تعمومی  در ت نعمت است که خداوند عمومی  ی یعنی چه ؟ یعنی یک مرحله  - این استمنظوراخذ کرد، 

وج با ورود فوج ف  " یت الناس یدخلون فی دین الله افواجاأوالفتح و ر اللهاذا جاء نصر " ی چون نعمت

در بعد  ه ی اعطای نعمت وجود رخ می دهد، مرحلانقلاب اسلامی  ی مرحلهدر این انقلاب مردم در 

آن فاصله ای  -به مثابه ی تمامی ت نعمت  -انقلاب تا تمدن در فاصله ی میان  یتمدن مرحله ی ساخت

ن آت منن. یعنی اینجا رسد به تمامی   ت نعم میاز این عمومی   و که در خطبه بین انقلاب تا تمدن هست

فایت کدر تشابه با اصطلاح اتفاق می افتد. در کجا ؟ ،ای کفایت فاصله در سبوغ آلء اسداها یعنی مرزه

مذاکرات، ما باید به یک کفایت در دولت اسلامی و جامعه اسلامی برسیم که بعد از آن تمدن اسلامی 

جدی  اصل یک اینمحقق شود. به کفایت باید برسیم. افراد مسئول ما باید کفایت داشته باشند . یعنی 

هم غدیر ولها أبرای تمام منن ی تاریخی  بحث جدی است. در اینجا یک نشانه است. دولت اسلامی

 در غدیر کهیعنی اتمام نعمت ، " الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی" در  مبارک است.

دارند. تمام بودن در جی و عینی خود را رتاریخی و خااین کلمات و کلید واژه ها بار  و اتفاق افتاده

اسلام و تمدن تاریخی  نعمت من امروز بر شما تمام شدیعنی  " اتممت "  با ظهور و بیان لفظغدیر 

به آن خلق نهایی  -به اقیانوس تمام منن اولها رسید عموم نعم ابتداء ها بحریعنی  آغاز شد.ولایی 

در قرآن این کن. ، خدایا نور ما را تمام  " اتمم لنا نورنا " ربناکه  داریم  که در دعای قرآنی  خودش

ا تمام منن اولها برای ما ام   ؛ایم ، من عموم نعم ابتداء ها  یعنی ما خلق شده است. نور ما را تمام کن

ن نظام آبعد از  ،انقلاب ی این بر پایه  ولاییتمدن احیاء ا ام   رخ داده. انقلاب اسلامی است اتفاق نیفتاده

اتفاق نیفتاده هنوز  -در سبوغ آلء اسداها  -سازی و دولت سازی و جامعه سازی که در وسط است 

مشاهده می کنیم  ییتما مدن  که به عنوان یک سؤال مقدر اگر طلایع و طلایه هایش آشکار است . است

 خانواده هاآیا .  . در رانندگی یک جور در زندگی یک جوربا یکدیگرآدم ها  در نسبت ؟در این کشور

لتی با هر دو آیا ؟دیگریکمسئولین با  یا در حد قوافرزندان با پدر ومادر  اند؟ سازگاری در دیگریکبا 

 رکارهای ب وسازمان دهد  ودولت قبل سازگاری دارد که بیاید کار دولت قبل را سامان دستاوردهای 

و یا با دولت بعد این سازگاری را دارد که امور را در انتظامی درخور و  زمین مانده را تمام کند

در چشم  است و انتظار از مدنی ت  در سیر عالم سزاوار به دولت بعد واگذار کند؟ این ها طلایع تمدن

       قضاوت تاریخ.
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مراتب  وهم بهدر اینجا هم باید به جهات  ؛در ترجمان دقیق خطبه ی راهبردی حمد ، از همین       

. آلء چه تفاوتی با نعمت دارد؟ آلء چه فهمید منن و نعمت ها و آلء را بتوان تفاوت تا داشت.توجه 

 حواضش ا ت چه تفاوتی با آلء و نعمت دارد؟ آن چیزی که از وصف  ابتدائیت دارد؟ من  تفاوتی با من  

ا است  ز نعم ا .را کامل می کنند ته و یکدیگر همپوشانی داشدیگربا یککه اینها در مراتب است  این ام 

جالب که در قوس صعود و  ی شروع می شود و به آلء می رسد و به منن ختم می شود . اما نکته

اول ی  منن در مرحلهاست که ین قوس ی از جنبهدر نگاه در حکمت فاطمیه،  توجه شد به آننزول 

ت دارد ، منت در خلق و در وجود، ولها ، اولی  أت ، ت و ابتدائی  قرار می گیرد ، چون گفتیم بین اولی  

یعنی چیزی را که از بال و از لهوت دارد می بارد بر ما ، بخواهیم وصف و تصورش  -ت دارد اولی  

. در حالی که در بال  دید و رفت. نباید از زاویه خود  پایین آمد دید وکنیم باید دوباره از لهوت 

ا از جهت بعُد در حال دور شدن است.  تاخراا م 2و 1ازاگرچه بعد  3شمارش،  ا شنیده می شود ،ام  و قریبا

، وقتی هم  سه را آخر. در مبانی حکمی و دقوس صعود و نزول، شما یک را اول می بینی واز جنبه ی

برای چشم فته می شود، چون کلام از لهوت به ناسوت و ملک نازل می شود، گیک و دو و سه ، 

بسم الله " در در حال بارش است .مرتبه یک قرار می گیرد. چون ودر  د یکسه می شوناظر دنیا 

 - اللهو رحمن ، رحیم  گفته شودباید  در بازگشت قوس ، رحیم و رحمن، ، الله هم   " الرحمن الرحیم

در  عقل مجردآن بحث  درت فهمید مبانی را. ذهن تان مین طورباید در حکا  -تا تحقق تام اسم جامع 

به مجرد باید عادت کند  ،ه شد که در بحث ها به آن پرداخت تجرد عقلیو آن  حکمت فاطمیهدروس 

وانار  ». مرسوم اندیشی و معمول بینی و مألوف نگری رجویی و اعتبادر برابر  یینمجرد ب اندیشی و

 همه اینهاو  به آن اشاره شده است خطبه  ، در واقع آن تفکر معقولی است که در « افی التفکر معقوله

 آن می پردازیم.  متن جای خودش بهوقت مناسب و در در ان شاءالله  است کهخطبه نص ش از یمبنا

 الله و برکاته ةوالسلام علیکم و رحم

 

Protect pdf from copying with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/?utm_source=signature

